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   دستگاه ايدئولوژيک بازتوليد سلطهۀتعصب به مثاب
  بخش اول

چه در ظاھر چونان  آن. ھای روانی يا باورھای فردی تقليل داد توان در سطح نازک احساسات، گرايش را نمی» تعصب«

. تاری در جھت بقای نظم مسلط داردابد، در ساحت زيرين، کارکردی ساخئيمدارانه نمود م رفتار عاطفی يا واکنشی سنت

ای که در درون  ھای تابع است؛ پديده بندی ذھنيت سوژه تعصب، نه يک انحراف، بلکه عنصری عملکردی در سازمان

صورت تدريجی، اما سرسختانه،   بندی شده و به صورت—آموزش، دين، رسانه، خانواده—طرف نھادھای به ظاھر بی

 .کند جتماعی و حفظ ساختار طبقاتی ايفا مینقش خود را در مھار تضادھای ا

ی ئاند؛ با توانا ی يا سنت، بلکه بازوھای توزيع ايدئولوژیئدر اين منطق، نھادھای مزبور نه ابزارھای صرف انتقال دانا

تعصب، در اين دستگاه، چونان يک واسط پنھان اما نافذ، . تنظيم حساسيت جمعی، بازتعريف معنا و تحميل امر بديھی

 که قوم، مذھب، يا ئیجا—دھد ھای کاذب ھويتی سوق می  بنيادين، به ميدان رقابتۀھا را به جای فھم منازع هسوژ

ھای نمادين فروکاسته شده و  مند استثمار، در قالب نزاع در نتيجه، خشونت نظام. گيرد جنسيت، جای تضاد طبقاتی را می

 .شود منازعه واقعی به حاشيه رانده می

تنيدگی با بقايای نظم فئودالی و  داری تابع، در ھم  که مدرنيته ناقص و سرمايهئیی چون افغانستان، جائ در جوامع حاشيه

 ۀطبقات حاکم.  مبدل گشته استاستعمار درونیای از ابزارھای  اند، تعصب به شکل ويژه ی قرار گرفتهئ ھای قبيله سنت

در قامت ضامن اين دستگاه —يون منسجم با نظم جھانیداران وابسته، رؤسای قبايل، و روحان اعم از سرمايه—محلی

اند، بلکه  اينان نه تنھا بازتاب ساختار جھانی سلطه. کنند ھای تثبيت سلطه را ايفا می ًايدئولوژيک، عملا نقش تکنسين

 .روند جھان مردمان فرودست به شمار می  آن در سطح زيستئیبازوی اجرا

رود و به سازوکاری برای توزيع ترس، نفرت، و   فکری فراتر میدر اين وضعيت، تعصب از سطح يک انحراف

ساز فراگير شدن اين منطق  انسداد سياسی، فروپاشی اميد طبقاتی، و ناکامی در ايجاد بديل، زمينه. شود وفاداری بدل می

شده  سات نھادينهھا نه بر اساس آگاھی تاريخی يا شناخت منافع عينی خويش، بلکه تحت تأثير احسا سوژه. شود سلطه می

گونه است که سلطه، بدون نياز به تکرار علنی  اين. کنند و تنفرھای تجويزی، موقعيت اجتماعی خود را بازتعريف می

  .شود خشونت، از طريق چسبندگی ذھنی تعصب، بازتوليد می
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 تعصب، بازتاب آگاھی کاذب در بستر شیءوارگی اجتماعی

اين . شود  است که در آن انسان به شیء بدل میئیًاعی، دقيقا محصول فرايندھاتعصب، در بستر مناسبات طبقاتی و اجتم

در چنين . ابديی ھای فکری و ايدئولوژيک نيز بازتاب م شیءوارگی نه فقط در روابط اقتصادی، بلکه در ساحت

ھای سطحی و  بندی ای تاريخی و طبقاتی، ھويت خود را بر اساس دسته عنوان سوژه جای فھم خويشتن به وضعيتی، فرد به

که —در نتيجه، آگاھی فردی از تضادھای واقعی اجتماعی. کند صوری ھمچون قوم، مذھب، زبان يا جنسيت تعريف می

به آگاھی کاذب —شوند عنوان مبارزات بنيادی شناخته می در آن کار در برابر سرمايه، استثمار در برابر ايستادگی به

 .شود تبديل می

ھای طبقاتی و استعمار داخلی قرار دارند، شدت بيشتری پيدا   سيستمۀجوامعی که تحت سلطاين تحول به نوعی در 

ھای مصنوعی پنھان  سازی در پس دشمن—يعنی ساختارھای طبقاتی و استثماری—در اين جوامع، دشمن واقعی. کند می

مھاجر، زن . شوند استه میدر چنين شرايطی، مسائل اجتماعی و اقتصادی به مسائل ھويتی و ظاھری فرو ک. ماند می

شوند، در حالی که  عنوان تھديدھای اصلی به جامعه معرفی می مستقل، پيرو مذھب ديگر، يا عضو قوميت مخالف، به

 .گذارند مانند و بر سطح زندگی مردم تأثير می نخورده باقی می ساختارھای نابرابری و استثمار اقتصادی ھمچنان دست

که  به جای آن. شود که در خدمت بازتوليد نظم موجود است زاری ايدئولوژيک بدل میدر اين چارچوب، تعصب به اب

اين . شوند ھای جمعی درگير تضادھای سطحی و نمادين می آگاھی فرد از تضادھای مادی و واقعی شکل بگيرد، ذھنيت

به تقويت نظم موجود کمک طور غيرمستقيم  دارد، به آگاھی کاذب، که از درک درست و انتقادی جھان پيرامون باز می

 که بايد ئیمانند و در جا  و عدالت اجتماعی دور میئیھا از مبارزات واقعی و بنيادی برای رھا در نتيجه، سوژه. کند می

ات بنيادی تغييرتوانند به  بينند که نمی با استثمار و نابرابری مقابله کنند، خود را درگير ستيزھای نمادين و ھويتی می

 .منتھی شوند

  ...ادامه دارد 
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